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  ه چكيد

كمتر  ،تبديل تعهد يكي از موارد سقوط تعهدات است كه در مقايسه با ساير موارد سقوط تعهدات
مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و دليل اين امر نيز شايد عدم پيش بيني عنوان تبديل 

تبديل  ي تحت عناوينيحقوق اسلام اگر چه نهادها. تعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد
انتقال تعهد را مابين زندگان  ،ولي از همان ابتدا ،تعهد و انتقال دين و طلب را مطرح ننموده است

شخصي بيشتر ارزش قائل  ةمادي آن نسبت به جنب ةگونه مشكلي پذيرفته و بر جنب بدون هيچ
ن حقوقي گرديده است و ماهيت و محتوي اين نهادها را در قالب نهادهاي حقوقي ديگر و با عناوي

اما حواله نهاد حقوقي است  .است كردهين، ضمان و حواله بيان مختلف از جمله وفاي به غير جنس د
چه . استمنطبق بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل داين  كاملاً ،فقهي طولاني ةكه ضمن داشتن سابق

عقد به شمار نياوريم  توافق محيل و محال را شرط دانسته و رضايت محالٌ عليه را از اركان ،در حواله
و رضايت هر سه را شرط  كنيمرا جزء اركان حواله تلقي ) محيل، محال، محالٌ عليه(و چه هر سه 

  .بدانيم
  

  ها  كليد واژه
  . ، محالٌ عليه، محال، محيلتبديل تعهد، انتقال دين و طلب، حواله
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  طرح مسئله
اوصاف و  ةكلي عقدي است معوض كه به موجب آن تعهد سابق با ،تبديل تعهد

ايرادات و تضمينات ساقط و تعهد جديدي با اوصاف و تضمينات خاصي جايگزين آن 
. گيرد شود و به صورت تبديل منشاء يا موضوع يا تبديل مديون با داين صورت مي مي

 ةديني با تمام اوصاف و ايرادات و تضمينات از ذم ةليكن در انتقال دين و طلب، رابط
در واقع جاي مديون و داين . شود شخص ثالثي منتقل مي ةممديون يا داين به ذ

ديني  ةه در رابطشود بدون اينك ها مي شود و شخص ثالثي جايگزين آن عوض مي
بنابراين عقد حواله با توجه به مباحثي كه خواهد آمد از مصاديق . تغييري حاصل شود

  .نه انتقال دين و طلب ،تعهدات است تبديل
ادهاي حقوقي متعددي در حقوق كشور ما وجود دارد كه نه ،لازم به ذكر است
به نوعي با يكي از نهادهاي تبديل تعهد، انتقال دين و طلب  ،از نظر ماهيت حقوقي

ولي در قوانين مدون  ،ها دارند كه شباهت زيادي با آن مترادف هستند و يا اين
اين . اند ده شدههاي مذكور نام بر هاي ديگري غير از نام ها با نام كشورمان از آن

  .عقد ضمان، عقد حواله، وفاي به غير جنس دين: نهادهاي حقوقي عبارتند از
سعي مان بر اين است كه نهاد حقوقي عقد و حواله را با تبديل تعهد و انتقال 

ها با  ها و وجود افتراق آن دين و انتقال طلب مقايسه كرده و ضمن بيان مشابهت
نظري  ةاين امر تنها جنب. حتي الامكان معين سازيمها را  يكديگر ماهيت حقوقي آن

زيرا في المثل اگر عقد حواله را داراي  .بلكه داراي فوايد عملي فراواني است ،ندارد
حواله  مورد از نظر وثايق، تضمينات، دفاعات دينِ ،ماهيت حقوقي تبديل تعهد بدانيم

از نظر  صورت تلقي عقد حوالهكه غير از آثار ناشي از آن در  ،داراي آثاري خواهد بود
  .باشد ماهيت حقوقي به عنوان انتقال دين مي

دانان كشورمان در خصوص تعيين  البته لازم به يادآوري است كه حقوق
ها با تبديل  آن ةماهيت حقوقي نهادهاي مذكور در قوانين كشورمان از نظر مقايس

اي از  في المثل عده. القولندتعهد، انتقال دين و طلب داراي نظر واحد نبوده و مختلف 
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شان بر  جوانب امر، عقيده ةدانان با بررسي مواد قانوني و با در نظر داشتن كلي حقوق
1.مصداق بارز انتقال دين است ه،حوال اين است كه عقد    
اي ديگر داراي نظرات متفاوت بوده و آن را داراي ماهيت  كه عده حال آن

دانان  اي ديگر از حقوق و عده 2دانند يل مديون ميحقوقي تبديل تعهد به اعتبار تبد
داراي هيچ يك از نظرات فوق الذكر نبوده و عقد حواله را از نظر ماهيت حقوقي، 

   3.كنند انتقال دين اصلاح شده معرفي مي
، به ذكر نظرات حقوقدانان ه ضمن بيان مباحث فقهي عقد حوالهدر اين مقال

تراك و افتراق نهاد مذكور با تبديل تعهد و كشورمان در خصوص موضوع و وجوه اش
انتقال دين و طلب پرداخته و ماهيت حقوقي نهادهاي مندرج در قوانين كشورمان را 

  .امكان مشخص خواهيم نمود  حد تا
  

  تبديل تعهد .1
اساساً براي ايجاد هر عقدي نياز به عوامل و اركاني است كه با اجتماع آن عوامل، 

اين عوامل در هر عقدي از نظر . اد عقد مورد نظر مبادرت نمودتوان نسبت به ايج مي
يك از عقود اعم از معين يا غير معين از اين لحاظ با هم  تعداد يكي بوده و هيچ

كه ملزم  متعهد، كسي -1: و عبارتند از باشند ركن مي تفاوتي ندارند، اين عوامل چهار
كه تعهد  متعهدله، كسي -2.  است به انتقال مال، انجام كار يا عدم انجام كاري شده

منشاء تعهد،  -4. متعهد به كه همان موضوع تعهد است -3. به نفع او شده است
حال اگر  ،چه عقدي ايجاد شود، چهار ركن مذكور را دارا خواهد بود بنابراين چنان

تعهدي  ،اثر توافق ثانوي تغييري حداقل در يكي از اركان فوق صورت گيرد بعداً در
فرق خواهد داشت و داراي  ،تعهد قبلي از لحاظ اركان متشكله خواهد شد كه با ايجاد

حال با توجه به مطالب مذكور، . آثاري متفاوت از آثار ناشي از تعهد اول خواهد بود
تبديل تعهد در واقع توافقي است بر سقوط تعهد قديم و : توان نتيجه گرفت كه مي
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علت و معلول بين اين دو تعهد  ةنوعي رابط ، بدين ترتيبانشاء تعهد جديدعقدي بر 

كه اگر تعهد سابق به جهتي از جهات  بنحوي .وجود دارد) تعهد سابق و تعهد لاحق(
چه تعهد لاحق باطل  باطل باشد تعهد لاحقي بجاي آن ايجاد گردد و همينطور چنان

  . جاي خود باقي استه شود تعهد سابق ساقط نگرديده و ب باشد معلوم مي
اما نويسندگان . انون مدني ايران تعريفي از تبديل تعهد ارائه نشده استدر ق

  :گردد اند كه به ذكر چند نمونه بسنده مي حقوقي ايران آن را تعريف كرده
  : اند اي از نويسندگان حقوقي ايران در تعريف آن گفته عده

به . تبديل تعهد عبارت است از جايگزين ساختن تعهدي به جاي تعهد ديگر
مثلاً . آيد شود و تعهد جديد به جاي آن بوجود مي ين ترتيب، تعهد پيشين نابود ميا

هزار ريال وجه نقد باشد و طلبكار و بدهكار توافق كنند كه  هرگاه مورد تعهد يكصد
به جاي اين مبلغ، بدهكار يك تن عدس به طلبكار بدهد، تعهد نسبت به يكصد هزار 

 ،هد جديدي كه موضوع آن يك تن عدس باشدشود و به جاي آن تع ريال ساقط مي
          1.شود، تعهد تبديل يافته است در اين صورت گفته مي. آيد وجود ميه ب

بنابراين تبديل تعهد عبارت از يك عمل حقوقي است كه بين دائن و مديون 
موجب آن تعهد سابق ساقط و تعهد ه يا شخص ثالث با يكي از آن دو منعقد شده و ب

با آن تفاوت دارد جايگزين ) دائن، مديون، دين، سبب(در يكي از اركان  جديدي كه
توان گفت كه تبديل تعهد به عنوان يكي از اسباب  به بيان ديگر مي. شود آن مي

سقوط تعهدات، عبارت است از جايگزيني تعهدي با اوصاف، تضمينات و وثائق جديد 
تعهد موجود  ،به موجب آنبه جاي تعهد سابق و نيز تبديل تعهد عقدي است كه 

  .شود  منتفي گرديده و تعهد جديدي جانشين آن مي
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  ماهيت حقوقي تبديل تعهد  .2  
  قرارداد بودن تبديل تعهد. 2.1     

ال مطرح اين است كه تبديل تعهد در ميان اعمال حقوقي عقد است يا ايقاع؟ اگر ؤس 
  ؟استقود يك جانبه جانبه و معوض است يا از جمله ع عقد است عقدي دو

آشكار است كه تبديل تعهد  ،كرديمبا توجه به تعريفي كه از تبديل تعهد ارائه 
پس داراي ماهيت  ،باشد گيرد و نيازمند دو اراده مي با اراده يك نفر صورت نمي

جا كه هميشه ايجاد تعهد جديد در برابر سقوط تعهد سابق و  و از آن. قراردادي است
تبديل تعهد از جمله عقود معوض و دوجانبه است كه دو مورد . استمشروط به آن 

پس تبديل تعهد يك قرارداد معوض  استآن سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد 
طور كه در  لذا همان .ق و ايجاد تعهد جديد استباست كه عوضين آن سقوط تعهد سا

اگر يكي از كه  بطوري ،اي هر يك از عوضين علت است براي ديگري عقود معاوضه
حسب مورد معامله  ،عوضين موجود نباشد يا تلف و مفقود گردد يا قابل تسليم نباشد

در قرارداد تبديل تعهد نيز هر يك از عوضين علت   باطل يا قابل فسخ خواهد بود،
ديگري است و سقوط تعهد سابق در مقابل ايجاد تعهد جديد قرار دارد و علت هستند 

عد از قرارداد تبديل تعهد معلوم شود كه تعهدي وجود نداشته لذا اگر ب. براي يكديگر
ست كه يكي از عوضين معامله در حين عقد موجود ا  مثل اين ،يا باطل بوده است

چنين اگر بعد از قرارداد معلوم  هم .لذا قرارداد تبديل تعهد باطل خواهد بود ،نبوده
است بازهم قرارداد  شود كه تعهد جديد داراي شرايط صحت نبوده و باطل بوده

   1.تبديل تعهد باطل و تعهد سابق به موجوديت خود ادامه خواهد داد
زيرا متضمن پيدايش تعهد  ،داراي ماهيت قراردادي است ،پس تبديل تعهد

دو  ةباشد، از اين رو محتاج به اراد جديد بوده و باعث از بين رفتن تعهد سابق مي
  .يابد يكي از طرفين تحقق نمي ةادبوده و با ار) متعهد و متعهد له(طرف 
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متضمن سقوط يك تعهد و انشاء يك تعهد جديد است  ،بنابراين تبديل تعهد

لذا گفته شده است كه تبديل تعهد داراي  ،كند يك طرف تحقق پيدا نمي ةو با اراد
  .      ماهيت قراردادي است

بيان  293و  292 ةقانون مدني ايران نيز مقررات تبديل تعهد را در دو ماد
  : آمده است 292 ةدر ماد. كرده است

  :شود تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي«
وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم  .1

در اين صورت متعهد نسبت به  ،شود به سببي از اسباب تراضي نمايد مقام آن مي
  .تعهد اصلي بري مي شود

ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را اداء  وقتي كه شخص .2
  .دكن

  .»دكنوقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل  .3
  

  معوض بودن تبديل تعهد .2.2   
گيرد و آن  از آنجايي كه در تبديل تعهد، دو تعهد سابق و لاحق در مقابل هم قرار مي

 ،حوي كه اگر تعهد سابق به جهتي از جهات باطل باشددو با هم ملازمه دارد به ن
ه وجود نخواهد آمد، زيرا تعهدي نبوده كه ساقط شود و تعهد لاحقي به تعهدلاحق ب

شود تعهد  كه تعهد لاحق باطل باشد معلوم مي همين طور چنان. جاي آن ايجاد گردد
فت كه قرارداد از اين رو بايد پذير. جاي خود باقي استه سابق ساقط نگرديده و ب

 .قرارداد معوض بوده و تعهد سابق و لاحق، عوض و معوض هم هستند ،تبديل تعهد
بنابراين قرارداد تبديل تعهد يك قرارداد معوض است و موضوع آن دو تعهد سابق و 

  .كه پيدايش يكي عوض زوال ديگري استاست لاحق 
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  آثار تبديل تعهد .3    
صي را به آثار تبديل تعهد اختصاص نداده و تمام شرايط قانون مدني ايران مبحث خا

به موجب . بيان كرده است 293و  292 ةتبديل تعهد را تنها در دو ماد و موارد و آثارِ
  :م آثار تبديل تعهد از قرار زير است. ق 264مواد مذكور و ماده 

  سقوط تعهد اصلي و ايجاد تعهد جديد  .1
  سقوط تضمينات تعهد اصلي .2

گردد؛  شود و تعهد جديدي جايگزين آن مي تبديل تعهد، تعهد سابق ساقط ميبا 
گردد و علاوه بر آن،  تبديل تعهد مانند وفاي به عهد باعث سقوط تعهد اصلي مي

سبب از بين رفتن تمام عوارض و دفاعات و همچنين تضمينات ملحقه به تعهد اصلي 
كه جايگزين موضوع تعهد  1ستهمچنين تبديل تعهد، انشاء تعهد جديدي ا. شود مي

پس . باشد شود و سقوط تعهد اصلي منوط به انشاء تعهد جديد مي منقضي شده مي
مگر تعهد جديد انشاء گردد و تعهد جديد انشاء  ،شود تعهد اصلي ساقط نمي

  . مگر تعهد اصلي ساقط شود ،گردد نمي
د و تعهد شو كه با وقوع تبديل تعهد، تعهد اصلي ساقط مي با توجه به اين

چه تعهد اصلي داراي تضمينات و وثائقي  لذا چنان ،گردد جديدي جايگزين آن مي
 يباشد با وقوع تبديل تعهد، تضمينات مزبور نيز ساقط خواهد شد و به تعهد جديد

كه طرفين توافق بر انتقال تضمينات مزبور بر تعهد  مگر اين ،تعلق نخواهد گرفت
 ،ست كه از نظر حقوقي تضمينات و وثائق يك تعهدعلت اين امر آن ا. جديد بنمايند

باشد و تا زماني كه اصل وجود  جنبه تبعي دارد و وجود آن منوط به وجود اصل مي
در . رود موجوديت دارد و با از بين رفتن اصل موجوديت آن از بين مي ،داشته باشد

سابق به تبديل تعهد، تضمينات تعهد « :دارد م اشاره مي. ق 293 ةاين خصوص ماد
كه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده  مگر اين ،تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت

مثلاً هرگاه مديون . تضمينات تعهد سابق ممكن است عيني باشد يا شخصي. »باشند
تضمين از نوع عيني و اگر  ،جهت دين خود، مال غير منقولي را به رهن گذاشته باشد

چنين تضمينات ممكن  هم. تضمين از نوع شخصي است ،ضمانت مديون را كرده باشد

______________________________________________________ 
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منظور از . است توسط شخص مديون ارايه گرديده باشد يا توسط شخص ثالث

تضمينات عيني ارايه شده توسط مديون تضمينات قراردادي است كه شخص مديون 
چنين مواردي كه مديون مال منقول يا غير  هم ،براي ضمانت دين خود سپرده است

گونه از تضمينات به  در اين. سپارد جهت تضمين دين خود نزد داين مي منقولي را
كه  مگر اين ،گردد صرف وقوع تبديل تعهد، تعهد سابق با تمام تضمينات ساقط مي

  .ندكنها توافق  طرفين قرارداد تبديل تعهد بر بقاي آن
  

  تعريف و ماهيت حقوقي انتقال دين  . 4   
 ةمديون اصلي به يك ذم ةي تعهد دين از ذممنف ةانتقال دين آن است كه جنب

 ةنخستين بري و ذم ةاي كه ذم شود به گونه حقيقي يا اعتباري ديگري منتقل مي
به بيان ديگر، انتقال دين  .جديد مشغول و پاسخگو در برابر دائن يا دائنين باشد

ه شود و در نتيج عقدي است كه با توافق بين مديون اصلي و مديون جديد منعقد مي
. شود مديون جديد در مقابل طلبكار مشغول مي ةآن مديون اصلي بري شده و ذم

منعقد ) مديون جديد(انتقال دين گاهي اوقات با توافق بين دائن و شخص ثالث 
  .مديون اصلي در آن باشد ةكه نيازي به مداخل بدون اين ،شود مي

مديون  ةز ذمانتقال دين قرارداديست كه بين دو طرف مبني بر انتقال دين ا
بلكه  ،شود لذا انتقال دين با يك اراده حاصل نمي. شود به شخص ثالث منعقد مي

  . هميشه براي حصول آن وجود دو اراده ضروريست
 ،در متون قانوني ما، مبحث خاصي به انتقال دين اختصاص داده نشده است

اجع به عقد قانون مدني و مواد ر 10 ةتوان مقررات حاكم بر آن را از ماد ليكن مي
تبديل : قانون مدني 292 ةماد 2بند (  م. ق 292 ةماد 2ضمان و حواله ونيز از بند 

وقتي كه شخص ثالث با رضايت  -2...   -1: شود تعهد در موارد ذيل حاصل مي
 ةاستنباط كرد و با عنايت به سابق .)متعدله قبول كند كه دين متعهد را اداء نمايد

. ضي مواد قانون مدني براي توضيح انتقال دين استفاده نمودتوان از بع ها مي فقهي آن
صورت نخست بدين صورت . قرارداد انتقال دين به دو صورت ممكن است منعقد شود

) عنوان مديون جديده ب(كه قرارداد انتقال دين بين مديون اصلي و شخص ثالث 
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انتقال دين  در اين صورت اطراف. منعقد شود و بعد مورد پذيرش دائن قرار گيرد
صورت دوم بدين صورت است كه قرارداد . عبارتند از مديون اصلي و مديون جديد

و دائن بدون دخالت و رضاي مديون اصلي ) عنوان مديون جديده ب(بين شخص ثالث 
واقع شود كه در اين فرض اطراف قرارداد انتقال دين عبارت از دائن و مديون جديد 

  . است
قانون مدني  684 ةتوان مورد استناد قرارداد ماد نصي كه در اين زمينه مي

كه شخصي مالي را كه بر ذمه  عقد ضمان عبارت است از اين«: دارد است كه مقرر مي
متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له، شخص ثالث . عهده بگيرده ديگري است، ب

مدني كه قانون  685 ةو همين طور ماد» .گويند را مضمون عنه يا مديون اصلي مي
  » .در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست«: دارد بيان مي

از آنجا كه انتقال دين داراي ماهيت : شرايط قرارداد انتقال دين -دوم  مبحث
طرف  دو ةپذيرد و نيازمند به اراد يك طرف تحققّ نمي ةقراردادي است و با اراد

متعهد  ةتوابع آن از ذمباشد كه مقتضاي آن انتقال دين موجود با تمام صفات و  مي
لذا تابع شرايط و قواعد عمومي قراردادهاي مندرج  استمتعهد جديد  ةاصلي به ذم

م است لذا طرفين قرارداد انتقال دين بايد قصد انتقال داشته باشند .ق 190 ةدر ماد
  .والا قرارداد منعقده انتقال دين نخواهد بود

يت معامله باشند و موضوع انتقال بايد داراي اهل ،انتقال دين طرفين قرارداد
البته موضوع انتقال دين . نيز بايد معلوم و معين باشد والا معامله باطل خواهد بود

جهت  1.تواند موضوع انتقال دين باشد هميشه حق ديني است و حقوق عيني نمي
ت هذا قرارداد انتقال دين تابع قواعد عمومي معاملا علي. قرارداد نيز بايد مشروع باشد

دهيم و به همين مختصراً كفايت  را به آن مبحث احاله مي است و شرايط آن
  .كنيم مي

داراي اهميت اين است كه شرط صحت قرارداد انتقال دين، وجود دين  ةنكت
كسي  ةمديون اصلي مشغول باشد تا به ذم ةمديون اصلي است يعني بايد ذم ةدر ذم

هر چند در قانون مدني . ل دين نخواهد بودانتقا ،ديگر منتقل شود والا قرارداد منعقده
______________________________________________________ 
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اما با عنايت به مواد راجع به تبديل  ،ما متن صريحي نيست كه بر اين امر دلالت كند

  .قانون مدني اين امر قابل استنباط است 10 ةتعهد و عقد ضمان و حواله و ماد
  

  صور انتقال دين و آثار آن . 5    
قانون مدني،  10 ةد و عقد ضمان و حواله و مادبا عنايت به مواد راجع به تبديل تعه

  :قرارداد انتقال دين ممكن است به دو صورت ذيل منعقد گردد
بين مديون اصلي و شخص  ،كه قرارداد انتقال دين صورت نخست اين  :الف

  .ثالث منعقد شود و توسط دائن مورد پذيرش قرار گيرد
ص ثالث و دائن بدون كه قرارداد انتقال دين بين شخ صورت دوم اين  :ب

  .دخالت و رضايت مديون اصلي واقع شود
بعد از اينكه قرارداد انتقال دين ميان دائن و مديون جديد، بدون رضايت مديون اصلي 
و يا بين مديون اصلي و مديون جديد با رضايت دائن منعقد گرديد، داراي آثاري 

  :خواهد بود كه ما اين آثار را تحت عنوان
  محال عليهدائن و  ةرابط -1
 دائن و مديون اصلي ةرابط -2

 مديون اصلي و مديون جديد ةرابط -3

  .پردازيم  ها مي بيان نموده و به توضيح آن
  

  دائن و مديون جديد ةآثار انتقال دين در رابط.5.1    
مديون اصلي از دين بري شده  ةشود، ذم از زماني كه انتقال دين در حق دائن نافذ مي

مديون  ةبرائت ذم. گردد در مقابل دائن مشغول مي) جديد مديون(محال عليه  ةو ذم
اي بين دو صورت وقوع  و از اين لحاظ تفاوت عمده استاصلي از زمان وقوع انتقال 

رغم  علي ،تنها تفاوت اين دو صورت در اين است كه در صورت اول. يستانتقال ن
در حق داين منوط وقوع انتقال دين با توافق مديون اصلي با مديون جديد، نفوذ آن 

طور مباشرتي اقدام ه چون خود داين شخصاً و ب ،ولي در صورت دوم. به رضايت اوست
مديون اصلي بدون نياز به رضايت او و  ةذم ،كند از همان زمان وقوع به انعقاد دين مي
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بنابراين بعد از انعقاد قرارداد انتقال دين، آثار  .شود همين طور شرايط ديگر بري مي
  :ميان دائن و مديون جديد از قرار ذيل است ةابطآن در ر

قرارداد انتقال دين يا : جايگزيني مديون جديد به جاي مديون اصلي -اول
ممكن است با توافق ميان مديون اصلي و مديون جديد با رضايت دائن يا با توافق 

 در هر دو. مستقيم ميان دائن و مديون جديد بدون رضايت مديون اصلي منعقد گردد
مديون اصلي نسبت به دين بري  ةانتقال دين، ذم صورت بعد از انعقاد صحيح قرارداد

مديون جديد جايگزين مديون  ،به عبارت ديگر. مديون جديد مشغول مي شود ةو ذم
  . كند شود و من بعد در برابر دائن، مسئوليت پيدا مي اصلي مي

 ةه در انتقال دين، رابطك نظر به اين: انتقال دين همراه با تضمينات آن –دوم 
مديون، دگرگوني و تغيير حاصل  ةديني با تمام اوصاف خود باقي است و فقط در ناحي

ممكن است توسط  ،تضمينات دين. ماند شود، تمام تضمينات ديني باقي مي مي
مثلاً ممكن است مديون جهت . مديون اصلي ارائه گرديده باشد يا اشخاص ثالث

در . عنوان رهن نزد دائن سپرده باشده خود را ب ةكيت خانتضمين دين خود، سند مال
چنان باقي  عنوان وثيقه دين همه اين صورت بعد از انتقال دين، سند مالكيت ب

چنان باقي  چرا كه سند مالكيت براي تضمين سپرده شده و چون دين هم ،ماند مي
  .ماند چنان باقي مي است و فقط مديون تغيير مي كند وثايق هم

  
  ميان دائن و مديون اصلي  ةآثار انتقال دين در رابط .5.2     

مديون جديد است كه پس از  ة مديون اصلي به ذمة، نقل ذماثر مهم انتقال دين
جاي ه شود و ديگر تعهدي در برابر طلبكار ندارد و ب مديون اصلي بري مي ،تحقق عقد

اء مديون كاري بيهوده بنابراين ابر. شود او مديون جديد عهده دار پرداخت دين مي
كه قرارداد  چنين در صورتي هم .است و هيچ اثري در روابط حقوقي طرفين ندارد

انتقال دين بين مديون اصلي و مديون جديد منعقد و بعد جهت قبول يا رد به دائن 
چه مورد پذيرش دائن قرار گرفت، نظر به اينكه پذيرش دائن اثر  چنان ،عرضه شود

مديون  ةمديون اصلي و اشتغال ذم ةبرائت ذم ،فيذ عقد سابق استقهقرايي دارد و تن
كه انتقال دين بطور صحيح  بدين ترتيب بعد از اين. زمان انعقاد قرارداد است ،جديد
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چنين اگر مديون اصلي  هم. صورت گرفت، دائن حق رجوع به مديون اصلي را ندارد

قانون مدني، آن را  302و  301به استناد مواد  ،به اشتباه دين را به دائن پرداخت
  .دارد مسترد  مي

ولي  ،شود مديون اصلي در اثر وقوع انتقال در قبال داين بري مي ةاگرچه ذم
طور مطلق نبوده و وي با رضاي مالدار بودن مديون جديد به ه حصول اين برائت ب

هدف از  زيرا اساساً. باشد هنگام وقوع انتقال دين يا به هنگام نفوذ آن در حق دائن مي
لذا براي تحقق چنين هدفي  .معرفي كسي است كه بتواند دين را بپردازد ،انتقال دين

بايد دين خود را به كسي انتقال دهد كه اعتبار كافي براي پرداخت دين داشته  مي
محال عليه  ةمديون بري و ذم ةبنابراين با تحقق قرارداد انتقال بلافاصله ذم. باشد

  .شود بدان مشغول مي
  : دارد قانون مدني مقرر مي 730ده ما
محال  ةبري و ذم ،محيل از ديني كه حواله داده ةذم ةپس از تحقق حوال«

  ».عليه مشغول مي شود
 –مضمون عنه (تواند طلب خويش را از مديون اصلي  دائن ديگر نمي در نتيجه

 ،فاء نمايداو باقي نمانده تا بخواهد آن را استي ةزيرا ديني بر ذم .مطالبه كند) محيل
ترين اثر مترتب بر  آن به محال عليه رجوع كند و اين مهم ةبلكه بايد براي مطالب

نكته ديگر اين كه تمكن يا عدم تمكن محال عليه در پرداخت دين  .انتقال دين است
م در . ق 728كه ماده  ثيري ندارد باشد چنانأهيچ ت ،در صحت و نفوذ قرارداد انتقال

بنابراين اگر » .در صحت حواله، محال عليه شرط نيست«: دارد ياشعار م ،مورد حواله
قرارداد انتقال حتي با وجود عدم تمكن محال عليه منعقد شود در اعتبار آن نبايد 

  .ترديد كرد
  

  ميان مديون اصلي و مديون جديد ةآثار انتقال دين در رابط .5.3    
مديون جديد  ةاصلي بري و ذم مديون ةبعد از انعقاد صحيح قرارداد انتقال دين، ذم

يعني اثر اصلي دين در  .دائن مسئول پرداخت دين است ،شود و در برابر مشغول مي
از دين در ) مديون اصلي(ناقل  ةناقل و مديون جديد عبارتست از برائت ذم ةرابط
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مديون جديد نسبت به همان دين در مقابل داين  ةمقابل داين و در عوض اشتغال ذم
كه قرارداد  در صورتي: ر اين خصوص بايد دو صورت را از هم جدا كردد. باشد مي

رجوع  ،گيرد انتقال دين، بين مديون اصلي و مديون جديد با رضايت دائن صورت مي
تابع قرارداد انتقال  ،چه پرداخته است مديون جديد به مديون اصلي و نسبت به آن

مديون جديد تعهد كند كه ممكن است در اين فرض، دين مؤجل و . دين خواهد بود
دين را در سر رسيد به دائن بپردازد و در قرارداد انتقال دين با مديون اصلي توافق 

 ،چه تعهد پرداخت كرده كنند كه به محض انعقاد قرارداد، مديون جديد نسبت به آن
دين حال باشد و مورد انتقال  ،حق رجوع به مديون اصلي را داشته باشد يا برعكس

شده باشد كه مديون جديد بعد از مدتي حق رجوع به مديون اصلي را دين شرط 
توانند در ضمن قرارداد انتقال دين شرط كنند كه  چنين طرفين مي هم. داشته باشد

حق رجوع به مديون اصلي را داشته  ،مديون جديد به مبلغ كمتر و يا بيشتر از دين
تابع قواعد عمومي  ،استكه انتقال دين يك قرارداد  خلاصه نظر به اين. باشد

  . م خواهد بود. ق 246تا  232قرادادهاست و شروط ضمن آن نيز تابع مقررات مواد 
كه قرارداد انتقال دين بين دائن و مديون جديد و بدون رضايت  در صورتي

 ةمديون اصلي مادگردد، در مورد حق رجوع مديون جديد به  مديون اصلي واقع مي
دين از جانب غير مديون هم جائز است، اگرچه از طرف  ايفاد«: گويد م مي.ق 267

اگر با اذن باشد  ،كند كه دين ديگري را ادا مي مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي
لذا دراين صورت چون مديون جديد و » .الا حق رجوع ندارد حق مراجعه به او دارد و

حق رجوع  ،عقد كرده استبدون اذن و رضايت مديون اصلي، قرارداد انتقال دين را من
  .به مديون اصلي را ندارد

  
  انتقال طلب .6    

موجب آن شخصي طلب خود را به ديگري ه انتقال طلب عقدي غير معين است كه ب
كه انتقال  اعم از اين ،ثر باشدؤبدهكار در آن م ةكه اراد بدون اين ،منتقل مي نمايد

ق دائن و بيگانه كافي است مبني بر در انتقال طلب تواف. بطور معوض باشد يا بلاعوض
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 1.كه بيگانه جاي دائن در نفس طلب با جميع صفات و خصائص آن قرار گيرد اين

شان بر اين است كه انتقال طلب عقد نبوده و يك توافق است و نيازي  عده اي عقيده
اين عده براي توجيه نظراتشان استدلال . به رعايت شرايط عمومي عقد در آن نيست

كند و بعد  كه توافق اعم از عقد است و عقد ابتدائاً چيزي را ايجاد مي ند براينكن مي
كه انتقال طلب چنين  حال آن 2.دكن دهد و يا ساقط و يا تعديل مي را انتقال مي آن

حقي كه توافق به  ،كند و نقش آن انتقال حق موجود قبلي است نقشي را بازي نمي
توان گفت كه انتقال  بنابراين مي. نداشته است يثيرأانتقال در ايجاد آن هيچگونه ت

باشد با اين توجيه كه با توافق دائن و بيگانه مبني بر انتقال طلب، قبل  طلب عقد مي
ناقل مبني بر انتقال طلب  ةكه انتقال صورت بگيرد، ابتدائاً تعهدي در ذم از اين

   3.شود منتقل مي
يكي في المثل از  ؛منتقل شوداز نظر حقوقي اشكال ندارد كه يك طلب دو بار 

صورت انتقال دوم كه در قالب هبه صورت  طريق رهن و ديگري از طريق هبه، در اين
پذيرفته از نظر حقوقي تابع انتقال اول است و مستلزم آن است كه وضعيت انتقال 

توسط متعهد، مال مورد  ،تعهد يبه اين صورت كه در صورت ايفا .اول معلوم شود
 آيد و در غير اين يده و در نتيجه به ملكيت منتقل اليه دوم در ميرهن آزاد گرد

  . شود صورت به فروش رفته و انتقال دوم باطل مي
  :بنابراين با توجه به مطالب مذكور بايد گفت كه انتقال طلب 

تواند،  عقدي است از عقود غير معين كه از نظر ماهيت حقوقي مي –اولاً 
  .ا دارا باشدهاي مختلف عقود معين ر قالب

از نظر معوض يا غير معوض بودن عقدي مختلط است و برحسب مورد  –ثانياً 
  .تواند ماهيت معوض يا غير معوض داشته باشد مي

______________________________________________________ 
للموجبات و العقودفي الشريعه محمصاني، صبحي،  23ص  ،عقد ضمانجعفري لنگرودي، محمد جعفر،  . 1

  .225/  2، شرح قانون مدني عراقذونون، حسن علي / 239/ 4، ميهالاسلا

  .2/470المصر،  ،الوسيط في شرح القانون المدنياحمد السنهوري، عبدالرزاق،  . 2
  .263، شماره 2المصر، ج ،الوسيط في شرح القانون المدنياحمد السنهوري، عبدالرزاق،  . 3
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مقتضاي ذات عقد انتقال طلب، انتقال دادن طلب موجود با تمام  –ثالثاً 
  .آن به شخص ديگري است ةصفات و توابع آن از دارند

  
  حقوقي آن حواله و ماهيت .7   

 ةموجب آن، طلب شخصي از ذمه حواله عقدي است كه ب«م . ق 724 ةبه موجب ماد
مديون را محيل، طلبكار را محتال، . گردد شخصي ثالثي منتقل مي ةمديون به ذم

پس بر خلاف عقود ديگر كه با دخالت حداقل دو » .شخص ثالث را محال عليه گويند
  .گيرد حداقل سه نفر صورت مي گردند، حواله با دخالت نفر منعقد مي

موجب عقد حواله، ه عقد حواله داراي يك چهره دوگانه است از يك طرف ب
كند و از طرف ديگر  محال عليه منتقل مي ةمحيل را به ذم ةمحتال دين خود بر ذم

عبارت ديگر ه ب. كند محيل طلب خود بر عهده محال عليه را به محتال منتقل مي
هم  محال عليه است و ةمحيل به ذم ةنتقال دين از ذمعقد حواله هم متضمن ا

و  ءهمين امر موجب اختلاف در بين فقها. متضمن انتقال طلب از محيل به محتال
چه اگر ماهيت حواله . دانان در مورد تراضي و اطراف عقد در حواله شده است حقوق

تال و بدون را انتقال طلب تلقي كنيم عقد حواله بايستي به صرف توافق محيل و مح
 ةدخالت و رضايت محال عليه منعقد گردد و اگر ماهيت حواله را انتقال دين از ذم

چه در  .محال عليه فرض كنيم قبول محال عليه ضروري خواهد بود ةمحيل به ذم
انتقال دين عقد با توافق مديون اصلي و مديون جديد و با رضايت طلبكار واقع 

ر اين فرض، عقد بايستي بين محيل و محال عليه با لذا در عقد حواله نيز ب. گردد مي
منفي تعهد  ةلذا بعضي از نويسندگان بر جنب. كار و محتال صورت گيرد رضايت طلب

كيد كرده أمثبت ت ةليكن بعضي بر جنب ،تاكيد كرده و قبول محال را ضروري دانسته
  .اند و قبول محال عليه را لازم دانسته

  
  در فقه طرفين عقد حواله .7.1     

  :توان به سه دسته تقسيم كرد را ميدر خصوص طرفين عقد حواله  ءگفتار فقها
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محيل را در  ة، حواله را از جمله ايقاعات دانسته و صرف ارادءفقها زبرخي ا .1

انعقاد حواله به صورت نوشته و معمولاً غيبت محتال و . دانند تحقق آن كافي مي
لي عرفي بين ايجاب و قبول و در نتيجه عدم محال عليه در مجلس انعقاد، عدم توا

از . انطباق كامل حواله بر قالب عقود اين دسته را بر آن داشته تا حواله را ايقاع بدانند
حواله  ،رسد گويند به نظر مي ايشان مي. پيروان اين نظر سيد محمدكاظم يزدي است

ست و موجب ايقاع است چون هر چند رضاي محتال و محال عليه در حواله شرط ا
ليكن اين امور موجب عقد بودن  ،شود محيل به محال عليه مي ةانتقال دين از ذم

طور كه وفاي دين ايقاع  چه حواله نوعي از وفاء دين است و همان .شود حواله نمي
طور ه شود و ب غير جنس موجب عقد بودن وفاء نميه است و رضاي دائن در وفاء ب

واله نيز هرچند محتاج به رضاي محتال و محال عليه كلي هر وفاء ديني ايقاع است، ح
  . ليكن اين امر مانع از ايقاع بودن آن نيست ،است

چون درست است كه ايفاء  ،از نظر تحليل حقوقي اين نظريه قابل رد است
 ليكن نبايد هر وفاء ديني را ولو ،دين به صرف اراده مديون صورت گرفته و ايقاع است

وفاء دين از آثار حواله است نه خود . نفر باشد، ايقاع ناميد اينكه نتيجه توافق دو
آيد و از آثار  وجود ميه حواله عقدي است كه در نتيجه توافق دو يا سه نفر ب ؛حواله

. اند از آن تعبير به وفاء دين كرده ءمحيل است كه اين گروه از فقها ةآن برائت ذم
اند و آن اين  هنوز اثبات نكرده بنابراين طرفداران اين نظر يك مجهول حقوقي را

هرجا كه نفوذ : دانيم آيا هرگونه ايفاء دين، ايقاع است؟ ما مقياس عقد را اين مي: است
شمار آيد بايد ه رضاي يك جانبه عليه ديگري نوعي تجاوز و تعدي به حقوق او ب

ا محيل آي. موضوع را از راه عقد فيصله داد تا تعدي افراد جامعه به يكديگر آغاز نشود
حق دارد كه با رضاي يك جانبة خود روي طلب محال تصميم بگيرد؟ آيا بايد محال 

داند و اين دين غالباً روي عواطف و تصورات خاص  عليه كه خود را مديون محيل مي
يعني محيل  ؛تسليم تصميم يك جانبة محيل شود ،بين آنان بوجود آمده است ما في

محتال كند و محال عليه را متعهد در برابر محتال  بتواند يك جانبه دين او را متوجه
  .كند كه حواله عقد باشد نه ايقاع كند؟ مقياس ما در عقود اقتضاء مي
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مشهور فقهاء اعتقاد دارند كه حواله عقد است و ميان محيل و محتال واقع  .2
با قبول محتال، عقد تمام است و بين طرفين لازم و حق مطالبه محتال  .شود مي

در واقع . محال عليه منوط به رضاي اوست ةانتقال دين بر ذم يمنته ،شود مي ساقط
ليكن آثار اين عقد غالباً  ،شود عقد حواله به محض توافق محيل و محتال واقع مي

ولي شرايط قبول در ساير قراردادها در خصوص قبول  ،معلق به قبول محال عليه است
   1.محال عليه ضروري نيست

دسته از فقهاء حتي رضايت محال عليه را مطلقاً شرط اي از اين  عده
مثبت حواله توجه  ةايشان در واقع به جنب. مگر در حواله بر بري الذمه 2،دانند نمي

بنابراين در عقد  .كرده و از ديد انتقال طلب محيل به محتال به حواله نگاه كرده است
حواله  ،دهد انتقال مي حواله چون محيل طلب خود نسبت به محال عليه را به محتال

ليكن  .شود و رضايت محال عليه شرط نيست به صرف توافق محيل و محتال واقع مي
گيرد و در واقع انتقال دين محيل به  چون در حواله بر بري انتقال طلبي صورت نمي
 .كسي بدون رضايت او ممكن نيست ةمحال عليه است و از طرفي مشغول كردن ذم

ليكن در حواله بر مديون، رضايت  ،رضايت محال عليه شرط استلذا در حواله بر بري 
  .شرط نيست

اقليتي از فقهاء حواله را عقد و تحقق آن را منوط به رضايت محيل،  .3  
نظر اين گروه از فقهاء، حواله مركب از يك ايجاب و ه ب. دانند محتال و محال عليه مي

محال عليه نيز جزو اركان عقد  دو قبول است، طبق نظر اين گروه از فقيهان، رضايت
لذا هر يك از محيل يا محتال تا . است و تا قبل از رضايت او حواله محقق نشده است

  .نمي توانند از رضايت خود برگردندقبل از قبول محال عليه 
وجود چنين نظري را صاحب جواهر در ميان فقهاي اماميه انكار كرده است 

ليكن بعد از او سيد محمد  3.داند لزوم قبول ميولي آن را مقتضي دلايل طرفداران 

______________________________________________________ 
نجفي، شيخ /  303ص  ،حدائقبحراني، شيخ يوسف ، /  136/ 4، شرح لمعه/  259/ 1شهيد ثاني مسالك،  .١

امامي، سيد حسن، /  403/ 5 مفتاح الكرامهعاملي، سيد محمد جواد، /  162/ 26 جواهر الكلاممحمد حسن، 
  . 14تا  11شماره  عقد حوالهجعفري لنگرودي، محمد جعفر، /  288/ 2حقوق مدني 

  .136/ 4 شرح لمعهشهيد ثاني، . ٢
  .162/ 26 جواهر الكلامفي، محمد حسن، نج. 3
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اين احتمال وجود دارد كه قبول محال عليه در « :گويد چنين مي ةكاظم يزدي در عرو
از يك ايجاب و دو قبول تحقق حواله شرط باشد كه در اين صورت حواله مركب 

و شود  از اطلاق عبارات فقهاي سلف نيز همين مفهوم استنباط مي 1».خواهد بود
چنين  تذكرهحلي در  ةكه علام چنان. قبول محال عليه جزو اركان عقد است

فقهاي اماميه در تحقق حواله رضايت سه نفر، محيل، محتال و محال عليه «: گويد مي
رضاء  ةليشترط في الحوا« :افزايد چنين مي تحريرهمچنين در  2.اند را شرط دانسته
و يشترط فيها رضي المحيل و «ه است محقق نيز آمد شرايعدر » الاشخاص الثلاثه

شيخ طوسي نيز مشابه اين عبارت آمده  خلافهمچنين در » المحال عليه و المحتال
  .است

 كه در يكي از كتب آن چنان .اين نظر در ميان فقهاي عامه نيز پيرواني دارد
الايجاب من المحيل و القبول من المحتال عليه و المحتال له «ها آمده است 

  .3»جميعا
 725 ةماد 4.رسد قانون مدني نيز همين نظر اخير را پذيرفته است به نظر مي

  .»مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه ،حواله محقق نمي شود« :گويد م مي. ق
يك از  حواله عقدي است لازم و هيچ« :دارد اشعار مي 732 ةچنين ماد هم

و يا  729 ةمگر در مورد ماد ،تواند آن را فسخ كند محيل و محتال و محال عليه نمي
بديهي است اگر محال عليه از اطراف . »كه خيار فسخ شرط شده باشد در صورتي

نبايد  724 ةلذا عبارت شخص ثالث مندرج در ماد. عقد نبود، حق فسخ حواله را ندارد
ديني بين محيل و محال، ثالث  ةچه محال عليه نسبت به رابط. ما را به اشتباه اندازد

  .ه نسبت به عقد حوالهاست ن

______________________________________________________ 
  . 614/ 2 عروه الوثقيطباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم،  . 1
  .105/ 2، تذكره الفقهاءحلي، جمال الدين حسن بن يوسف علي بن مطهر حلي، .  2
  .308/ 2 درر الحكام – 295/ 3، الفتاوي العالمگيريه.  3
  .405/ 3، عقود معينكاتوزيان، ناصر، .  4
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كه آيا حواله از لحاظ  گرديم و آن اين در پايان اين مبحث به اصل مطلب برمي
يك از نهادهاي حقوقي انتقال طلب و انتقال دين و تبديل  انعقاد و اطراف با كدام

  .كند تعهد مطابقت مي
يك از فقهاء و حقوقدانان  كه هيچ ابتدا ذكر يك نكته ضروريست و آن اين در

بلكه براي حواله ماهيت  ،اند ماهيت حواله را فقط انتقال دين يا انتقال طلب ندانسته
ال ما اين است كه ماهيت حواله آميخته از نهاد انتقال ؤلذا س .ندا فرض كرده ةدوگان

  دين و طلب است يا تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون و دائن؟
و نظر حقوقداناني كه انعقاد عقد حواله را منوط به  ءاگر از نظر مشهور فقها

توافق محيل و محتال مي دانند و رضايت محال عليه را از اركان عقد به شمار 
آورند پيروي كنيم، عقد حواله بر طبق نهاد انتقال دين و طلب قابل توجيه  نمي

بكار سابق انتقال طلب به صرف توافق طل ،طور كه قبلاً بيان گرديد نيست، چه همان
شود و رضايت بدهكار دخالتي در آن ندارد و فقط اعلام به او يا  و جديد منعقد مي

حال در حواله هرچند طبق نظر اين گروه، عقد به صرف . كند آگاهي او كفايت مي
گردد و رضايت محال عليه در تحقق عقد شرط  توافق محيل و محتال منعقد مي

اين برخلاف نهاد انتقال طلب است كه  وست ونيست ليكن اثر عقد منوط به رضايت ا
  .رضايت بدهكار شرط تحقق آن نيست

كار  در انتقال دين نيز قرارداد بين مديون سابق و مديون جديد با رضايت طلب
شود در حالي كه در  بدون رضايت مديون اصلي واقع مي ،و يا مديون جديد و طلبكار

لذا حواله قابل تطبيق بر انتقال دين  .شود عقد بين محيل و محتال منعقد مي ،حواله
  .نيز نيست

در تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن، قرارداد بين طلبكار سابق و جديد منعقد 
ثير عقد است و از اين جهت حواله كاملاً منطبق بر أشود و رضايت بدهكار شرط ت مي

  .تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن است
پيروي  ،دانند ه را مركب از يك ايجاب و دو قبول ميكه حوال اگر از نظر كساني

مسلماً حواله از لحاظ انعقاد با انتقال  ،چون هرسه طرف جزو اركان عقد هستند ،كنيم
چه انتقال طلب با توافق طلبكار سابق و جديد و بدون رضايت  .كند طلب مطابقت نمي
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ال عليه شرط صحت كه در حواله، قبول مح گردد در حالي و دخالت مديون واقع مي

  .ري، ماهيتاً نيز انتقال طلب نيستر بكه در حواله ب مضافاً بر اين. حواله است
چون در فرضيه  .كند حواله از لحاظ انعقاد با انتقال دين نيز مطابقت نمي

طرفين  ،شود انتقال دين بين مديون اصلي و شخص ثالث با رضايت طلبكار منعقد مي
 هستند و رضايت طلبكار شرط نفوذ قرارداد است در حاليعقد، مديون اصلي و جديد 

كه رضايت و قبول محتال در عقد حواله شرط صحت و يكي از اركان عقد است در 
كه انتقال دين بين شخص ثالث و طلبكار بدون دخالت مديون اصلي واقع  فرضي

نده چون محيل طرف عقد حواله و ايجاب كن .اصلاً بر حواله منطبق نيست ،گردد مي
  .است

اما حواله بر مديون كاملاً از لحاظ انعقاد بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن 
چون در اين نوع تبديل تعهد، قرارداد با توافق طلبكار سابق و جديد و  .منطبق است

گردد و حواله از اين نظر كه توافق هر سه نفر محيل، محتال،  شخص ثالث منعقد مي
منطبق بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن  ،لازم استمحال عليه در تحقق آن 

  .ليكن در حواله بر بري اين نوع تبديل تعهد مصداق ندارد. است
 .حواله از نظر انعقاد بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون نيز مطابقت ندارد

گردد و  چون در اين نوع تبديل تعهد، قرارداد بين طلبكار و شخص ثالث منعقد مي
كه در حواله رضايت و توافق  در حالي. رضايت مديون اصلي در آن دخالت ندارد

كه توجيه كنيم كه هرچند حواله با توافق سه  مگر اين. محيل شرط صحت عقد است
ليكن در واقع عقد حواله بين محتال و محال عليه منعقد و محيل  ،شود نفر منعقد مي
  .م كرده استصورت رضايت در ضمن عقد اعلاه اذن خود را ب

تر است تا  كه از لحاظ انعقاد، هرچند حواله به تبديل تعهد نزديك نتيجه اين
انتقال طلب و دين ليكن بايد اذعان كرد كه از اين جهت حواله كاملاً منطبق بر 

بلكه از احكام ديگر حواله نيز بايد كمك گرفت و در كنار اين  ،تبديل تعهد نيست
تر  يك از نهادهاي حقوقي مذكور نزديك اله به كدامدليل ضعيف اثبات كرد كه حو

  .است
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  آثار عقد حواله .8   
محيل و محتال و محيل و محال عليه و  ةبعد از انعقاد صحيح حواله، آثاري در رابط

آيد كه بحث تفصيلي آن خارج از موضوع مورد بحث  وجود ميه محتال و محال عليه ب
نيم كه مرتبط به موضوع مورد بررسي ماست لذا ك ما تنها به مباحثي اشاره مي. ماست

  .بديهي است كه تمام آثار حواله در اين گفتار مورد بررسي قرار نخواهد گرفت
  

  برائت محيل در برابر محتال   .8.1   
، حواله مركب از يك ايجاب از طرف شود م چنين استنباط مي. ق 732و  725از مواد 

قبول محال عليه در واقع محيل ايجابي خطاب  قبول محتال و. محيل و دو قبول است
ها  چه مورد قبول آن كند و چنان به محتال و ايجابي خطاب به محال عليه اعلام مي

لذا تا قبل از قبول يكي از محتال يا محال عليه  .گردد قرار گيرد عقد حواله منعقد مي
واله منعقد چند تا قبل از قبول محال عليه ح هر. آيد وجود نميه عقد حواله ب

ليكن بعد از قبول محتال يك عقد مقدماتي بين محيل و محتال منعقد  ،شود نمي
شود كه بموجب آن حق مطالبه محتال از محيل، مادام كه محال عليه قبول يا رد  مي

  . شود ساقط مي ،خود را اعلام نكرده
 ةچنان ذم ، هماست كه تا قبل از قبول محال عليهچه مسلم است اين  آن

در . شود محيل بري مي ةل در برابر محتال مشغول است و بعد از تحقق حواله ذممحي
محيل از ديني كه  ةذم ،پس از تحقق حواله: گويد م مي.ق  730 ةاين زمينه ماد

  .شود محال عليه مشغول مي ةحواله داده بري و ذم
دائن، مديون و . هر تعهد داراي سه ركن اساسي است ،دانيم طور كه مي همان

وجود نخواهد آمد و با از بين رفتن يكي ه بدون يكي از آنها تعهدي ب و حقوقي ةابطر
حقوقي  ةمحيل حاكي از سقوط رابط ةبرائت ذم. ها تعهد نيز ساقط خواهد شد از آن

 ةحقوقي پابرجا و ذم ةفي مابين او و محتال است والا ممكن نيست دائن و رابط
توان  قانون مدني مي 264و  730 ةمادچه بر اساس استنباط از  .محيل بري شود

در . حقوقي بين محيل و محتال است ةمحيل معلول سقوط رابط ةبرائت ذم ،گفت
حقوقي بين محيل  ةموجب سقوط رابط ،حقوقي بين محال عليه و محتال ةواقع رابط
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امروزه بسيار مشكل است . محيل شده است ةو محتال و در نهايت موجب برائت ذم

طرف آن دائن و  اي است كه در دو حقوقي همچون رشته ةكه رابط كه پذيرفته شود
 بدون اين ،تواند جايگزين مديون و دائن شود مديون قرار دارند و هر شخص ثالثي مي

تشابه موضوع دين و دائن نبايد موجب . حقوقي صورت پذيرد ةكه تحولي در اين رابط
تند و تنها محال عليه جاي حقوقي ثابت هس ةچون اگرچه محتال و رابط ،اشتباه شود

 ةحقوقي همان محتال و رابط ةاما بايد دانست كه اين محتال و رابط ،محيل نشسته
 .جا به اعتباري بودند و در عقد حواله به اعتباري ديگر حقوقي سابق نيستند، در آن

تواند در عقود مختلف به اعتبارهاي گوناگون ظاهر  چه از لحاظ حقوقي يك فرد مي
حقوقي به قوت و اعتبار  ةتر اگر بر اين عقيده باشيم كه دائن و رابط همه مهماز . شود

بالطبع بايد بپذيريم كه منشاء  ،شود خود باقي و فقط محال عليه جايگزين محيل مي
در واقع . بين محال عليه و محتال يكي است ةبين محيل و محتال و رابط ةرابط تعهد

منشاء تعهد او همان منشاء تعهد محيل  ،تچون محال عليه جايگزين محيل شده اس
چنين بايد بپذيريم كه اگر منشاء تعهد  هم ،در برابر محتال است و وقتي چنين باشد

فرضاً . محال عليه بري خواهد شد ةباطل يا فسخ يا اقاله شود، ذم ،به نحوي از انحاء
ه بايع در موعد اگر مشتري كه ثمن معامله را بايد يك ماه ديگر بپردازد، حواله دهد ك

تعهد مشتري در برابر بايع  ،مقرر ثمن را از شخص ثالثي بگيرد و ثالث نيز قبول نمايد
نحوي باطل يا فسخ يا اقاله شود به تبع آن ه لذا اگر بيع ب .ناشي از عقد بيع است

حال اگر بر اين . رود تعهد مشتري به پرداخت ثمن در يك ماه ديگر نيز از بين مي
كه  بدون اين ،شود كه بموجب حواله محال عليه جايگزين محيل ميعقيده باشيم 

بايد اين را نيز بپذيريم كه اگر در مثال فوق بيع  ،حقوقي و دائن تغيير كند ةرابط
كه قانون مدني  در صورتي. شود محال عليه بري مي ةذم ،باطل و فسخ يا اقاله شود

  .دارد خلاف اين را بيان مي
اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را :  گويد م مي. ق 73 ةماد

به شخصي داده باشد يا مشتري حواله داده باشد كه بايد ثمن را از كسي بگيرد و بعد 
 ،كرده باشد ذشود و اگر محتال ثمن را اخ حواله باطل مي ،بطلان بيع معلوم گردد

خ شود، حواله باطل نبوده واسطه فسخ يا اقاله منفسه بايد مسترد دارد ولي اگر بيع ب
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مفاد اين ماده  .دنتواند به يكديگر رجوع كن ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي
  .در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود

اعم  ،ترديدي در بطلان حواله نيست ،اگر بعد از حواله، بطلان بيع معلوم گردد
م يا تبديل تعهد، چه شرط صحت هر دو كه ماهيت حواله را انتقال دين بداني از اين

لذا  .شود شخص ثالث جانشين مديون مي. نهاد مذكور وجود دين است در انتقال دين
در . اگر معلوم شود كه ديني وجود نداشته به تبع آن انتقال دين نيز باطل خواهد بود

شرط صحت آن است در واقع وجود تعهد سابق  ،تبديل تعهد نيز وجود دين سابق
از عوضين قرارداد تبديل تعهد است و اگر بعد از انعقاد قرارداد تبديل تعهد  يكي

معلوم شود كه تعهدي وجود نداشته، يكي از عوضين معامله وجود نداشته و به تبع 
  .وجود نخواهد آمد و تبديل تعهد باطل خواهد بوده آن تعهد جديد نيز ب

ثيري در صحت أدد، اين امر تبيع فسخ يا اقاله گر ،اما اگر بعد از صدور حواله
موجب انتقال ه بايد بپذيريم كه ب ،اگر ماهيت حواله را انتقال دين بدانيم. حواله ندارد

دين و دائن تغييري  ةكه در رابط بدون اين ،دين محال عليه جايگزين محيل شده
در واقع دين با تمام اوصاف، ايرادات و تضمينات خود باقي است و . حاصل شده باشد

لذا با از بين رفتن منشاء تعهد و به تبع  .ط محال عليه جايگزين محيل شده استفق
كه قانون مدني خلاف اين را در  در حالي ،شود محال عليه بري مي ةآن تعهد، ذم

ثيري أبيان كرده و اعلام داشته كه فسخ يا اقاله بيع در صحت حواله ت 733 ةماد
كند كه ماهيت حواله انتقال  وي روشن مينحه بنابراين اين قسمت از ماده ب .ندارد

  .دين نيست
مذكور، بعد از انعقاد حواله، تعهد بين محيل و محتال  ةموجب ماده بنابراين ب

شود و حواله عقدي  شود و تعهد بين محال عليه و محتال جايگزين آن مي ساقط مي
ر برابر منشاء تعهد محال عليه د. مستقل و جداي از تعهد بين محيل و محتال است

مذكور بيع  ةكه منشاء تعهد بين محيل و محتال در ماد محتال حواله است در صورتي
ثيري ندارد أكه اثر فسخ و اقاله نسبت به آينده است در گذشته ت است و نظر به اين

چه حواله در زماني منعقد شده كه . شود بيع موجب بطلان حواله نمي ةفسخ و اقال
موجب آن تعهد جديد بين محال عليه و ه ته و بوجود داش) بيع(تعهد صحيحي 

  .محتال جايگزين آن شده است
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بيع، مشتري مكلف است مبيع را به بايع و بايع بايد ثمن  ةبنابراين بعد از فسخ يا اقال

محال عليه در برابر محيل بري  ةموجب عقد حواله، ذمه را به مشتري مسترد دارد و ب
چنان مشغول  محال عليه در برابر محتال هم ةذم و) در حواله بر مديون(خواهد بود 

  .تواند به محال عليه رجوع كند خواهد بود و محتال مي
  

  برائت محال عليه در برابر محيل. 8.2   
كه  حواله بر بري و حواله بر مديون، در صورتي. دو صورت باشده حواله ممكن است ب

ل كند در اين صورت حواله بر ليكن حواله را قبو ،محال عليه مديون به محيل نباشد
بري الذمه است و قانون مدني ما نيز مديون بودن محال عليه را در برابر محيل شرط 

براي صحت حواله لازم نيست كه محال «: گويد چنين مي 727 ةندانسته و در ماد
عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن 

كه ماهيت  وع از حواله تنها صحبت از يك نوع ماهيت است و آن ايندراين ن ».است
حواله انتقال دين است يا تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون كه به نظر ما با توجه به 

  .مباحث گذشته، ماهيت حواله تبديل تعهد است
كه محال عليه مديون به محيل باشد و محيل به نفع محتال عليه  در صورتي

محيل در برابر  ةحواله بر مديون است و بعد از انعقاد حواله ذم ،در كندحواله صا
محال  ةچنين ذم هم .شود محال عليه در برابر محتال مشغول مي ةمحتال بري و ذم

از  ،اينجاست كه حواله داراي ماهيت دوگانه است. شود عليه در برابر محيل بري مي
محال عليه  ةر برابر محتال به ذميك طرف محيل به موجب عقد حواله دين خود را د

در خصوص  ،كند و از طرف ديگر طلب خود را از محال عليه به محتال منتقل مي
صحبت اين است كه ماهيت حواله  ،محال عليه ةمحيل به ذم ةانتقال دين از ذم

انتقال دين است يا تبديل تعهد و در خصوص انتقال طلب محيل به محتال صحبت 
به . يت آن انتقال طلب است يا تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائناين است كه آيا ماه

دانند و بعضي  انتقال دين و طلب مي ،بعضي ماهيت حواله را دراين قسم هر حال
 .دانند حواله را تلفيقي از دو نوع تبديل تعهد به اعتبار مديون و دائن مي
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  موارد انطباق حواله بر ماهيت حقوقي تبديل تعهد  .9   
 باشد كه ذيلاً قد حواله از جهات مختلفي بر ماهيت حقوقي تبديل تعهد منطبق ميع

  :شود ها اشاره مي به آن
  

  از جهت وجود دين محيل به محتال  .9.1   
وجود دين محيل به محتال را از شرايط صحت حواله  ،اكثريت قريب به اتفاق فقهاء

اماميه، مديون بودن محيل به دانند و قانون مدني ما نيز به پيروي از فقهاي  مي
حواله « :گويد م مي.ق 724 ةكه ماد چنان .محتال را شرط صحت حواله دانسته است

شخصي ثالثي  ةمديون به ذم ةعقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذم
اگر در مورد حواله، « :افزايد بر اين صراحت مي 726 ةو در ماد» .گردد منتقل مي

  ».احكام حواله در آن جاري نخواهد بود ،شدمحيل مديون محتال نبا
آيا  ؟شود اين است كه چه ديني موجود است جا مطرح مي الي كه در اينؤس

منظور دين ثابت در ذمه است يا متزلزل در ذمه و ديني كه سبب آن ايجاد شده را 
 گيرد؟ بنا بر قول مشهور فقهاء، دين مورد حواله بايد در حين عقد حواله هم در بر مي

مورد  ،تواند محيل ثابت باشد خواه مستقر باشد يا متزلزل و دين غير ثابت نمي ةدر ذم
قليلي از فقهاء  ةعد 1.خواه سبب آن موجود شده و يا نشده باشد. حواله قرار گيرد
ديني كه فقط سبب آن  ةاند و حوال جهت حواله را كافي دانسته ،وجود سبب دين

   2.اند بوجود آمده را صحيح دانسته
 ةحوال ،قليلي از فقهاء و اكثريت نويسندگان حقوقي ةبنابراين طبق نظر عد

حال اگر ماهيت حواله را انتقال  .صحيح است ،ديني كه فقط سبب آن ايجاد شده
وجود آمده باشد، موجود ه مسلماً دين و طلبي كه تنها سبب آن ب ،دين و طلب بدانيم

كه اين موضوع كاملاً با تبديل تعهد  ر حاليتواند مورد انتقال قرار گيرد د نيست و نمي
ليكن يك  ،اين موارد دين يا طلب موجود نيست چون هرچند در .قابل توجيه است
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 ةوسيله حقوقي بين محيل و محتال يا محيل با محال عليه وجود دارد و ب ةرابط

. شود حقوقي جديد جايگزين آن مي ةتعهد ساقط و رابط ،تبديل تعهد اين رابطه
  .تر است تا انتقال دين يا طلب راين از اين لحاظ نيز حواله به تبديل تعهد نزديكبناب

  
  از جهت عدم لزوم متحد الجنس بودن دين و مورد حواله .9.2    

اند كه لازم نيست دين و مورد حواله از نظر جنس،  مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده
   1.غير جنس دين نيز صحيح است عبارت ديگر حواله بهه نوع وصف متحد باشند و ب

به بايد از نظر  قليلي از فقهاء معتقدند كه دين محيل به محتال و محالٌ ةعد
    2.جنس، نوع و وصف متحد باشند والا حواله صحيح نخواهد بود

س را صحيح اكثريت نويسندگان حقوق مدني ايران نيز حواله به غير جن
محيل به محتال را با محال به شرط  ، نوع و وصف ديناند و اتحاد جنس دانسته

   3.اند صحت ندانسته
  :حواله به غير جنس ممكن است به سه صورت انجام پذيرد

فرضاً محيل . به متفاوت باشد ممكن است دين محيل به محتال با محالٌ -الف
هزار پوند انگليس به محتال بدهكار باشد و به جاي آن پنج هزار فرانك فرانسه حواله 

  .دهد
ليكن دين محال  ،به مشابه ممكن است دين محيل به محتال با محالٌ -ب

فرضاً در مثال فوق محيل همان هزار  4.متفاوت باشد ،عليه كه به محيل بايد بدهد
كار باشد كه در  ليكن محيل از محال عليه پنج هزار فرانك طلب ،پوند را حواله دهد

  .شود ار پوند بري ميمحيل نسبت به هز ةاين صورت با قبول محال عليه ذم

______________________________________________________ 
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به هم با دين محيل به محتال متفاوت باشد هم با دين  ممكن است محالٌ -ج
فرضاً در مثال فوق كه محيل هزار پوند به محتال بدهكار پنج  1.محال عليه به محيل

  .هزار ليره حواله دهد ،كار است هزار فرانك از محال عليه طلب
بدون ترديد بايد  ،طلب فرض كنيم حال اگر ماهيت حواله را انتقال دين و

بپذيريم كه بايد بين دين محيل به محتال و محال به از لحاظ جنس، نوع و وصف، 
چه همان دين محيل با  .كميت، كيفيت، و زمان و مكان تشابه وجود داشته باشد

به  .محال عليه منتقل گرديده است ةمحيل به ذم ةها از ذم تمام اوصاف و ويژگي
اين است كه  .محال عليه جايگزين محيل در پرداخت دين شده استعبارت ديگر 

فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي و صاحب جواهر در حواله به غير جنس دين ترديد 
  .اند اتحاد جنس دين و محال به را شرط صحت حواله دانسته كرده و

چنين توجيه  ،دانند نويسندگان حقوقي كه ماهيت حواله را انتقال دين مي     
اند كه در ابتدا بين محيل و محتال يا محيل و محال عليه تبديل تعهد به اعتبار  كرده

  .آيد عمل ميه سپس انتقال دين ب ،گيرد تبديل دين صورت مي
سه طرف  ةحقيقت اين است كه ماهيت حواله تبديل تعهد است و اين اراد

ف عقد حواله وقتي كه اطرا. آورد وجود ميه عقد حواله است كه اين تحولات را ب
توانند جنس، نوع و وصف، كميت و كيفيت دين محيل به محتال يا دين محال  مي

توان اين نوع قرارداد را يك انتقال دين و طلب  نمي ،عليه به محيل را تغيير دهند
روابط حقوقي  ،واقع امر اين است كه اطراف قرارداد با انعقاد حواله. ساده تلقي كرد

ه ها ب ط حقوقي سابق كرده كه اين روابط در اثر توافق آنجديدي را جايگزين رواب
  .وجود آمده است 

  
  از جهت انتقال اوصاف دين  .9.3   

منظور از اوصاف دين، جنس، وصف، نوع، كميت، زمان، مكان، تضمين دين محيل به 
  .محتال يا دين محال عليه به محيل است
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 ودين محيل به محتال  معمولاً اوصاف ،طور مطلق واقع گردده اگر حواله ب

تواند در ضمن عقد در  ليكن اطراف عقد حواله مي ،گردند محال عليه منتقل مي ةذم
توانند جنس، نوع و وصف دين  كه مي چنان. خصوص تغيير اوصاف با هم توافق كنند

تواند با توافق  مي ،اگر محيل هزار پوند به محتال بدهكار است  فرضاً. راتغيير دهند
چنين وصف دين نيز با  هم. ال عليه حواله به پنج هزار فرانك بدهدمحتال و مح

فرضاً اگر محيل صد من گندم اردبيل به محتال . توافق اطراف عقد قابل تغيير است
  . تواند به جاي آن صد من گندم گرگان حواله دهد مي ،بدهكار است
ي از جا كه حواله يكي از اقسام ضمان به معني الاعم است و بسيار از آن

توان  لذا با توجه به وحدت ملاك مي ،احكام عقد ضمان و حواله مشابه همديگر است
م .ق714و  713لذا به موجب مواد . بسياري از احكام حواله را از ضمان استنباط كرد

توافق كنند  ،توانند اطراف عقد حواله مي. كميت دين را تغيير داد ،توان در حواله مي
الي  702چنين مستنبط از مواد  هم. مورد حواله قرار گيرد ،نكه كمتر يا بيشتر از دي

دين حال را  ،توانند شود كه اطراف عقد حواله مي م چنين استنباط مي.ق 692، 704
حواله  جل باشد وؤليكن اگر دين محيل به محتال م. ندكنعكس تبديل ه جل يا بؤم

محال عليه بايد در  جل است وؤبصورت مطلق واقع گردد آيا حواله نيز محمول بر م
اي از  سر موعد دين را به محتال بپردازد يا حواله مطلق محمول بر حال است؟ عده

مطلق محمول بر اين است كه دين محال  ةنويسندگان حقوقي عقيده دارند كه حوال
لذا اگر دين محيل  .كند اجل از دين محيل به محتال متابعت مي عليه از نظر زمان و

شد به تبع آن دين محال عليه در برابر محتال نيز موجل خواهد جل باؤبه محتال م
 ،مطلق ةم حوال. ق 704 ةماد رسد با توجه به وحدت ملاك اما به نظر مي 1.بود

همچنين با . محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است
چند  هر ،لبه تضمين كندتواند از محال عليه مطا م محتال مي. ق 693 ةعنايت به ماد

دين محيل به محتال نيز قابل  ةديأمحل ت. دين محيل به محتال بدون وثيقه باشد
 ،دين محال عليه ةديأمحل ت ،تغيير است و ممكن است با توافق اطراف عقد حواله

  .دين محيل باشد ةديأمتفاوت با محل ت
______________________________________________________ 
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مشترك محيل و محتال  به هر حال اوصاف دين محال عليه در برابر محتال تابع اراده
شود كه ماهيت حواله  خوبي روشن ميه لذا از اينجاست كه ب ،و محال عليه است

انتقال دين و طلب نيست چه در دو نهاد مذكور شخص ثالث جايگزين مديون و دائن 
شود در  مديون به شخص ثالث منتقل مي ةشود و دين با تمام اوصاف خود از ذم مي

واقع عقد  در. اطراف عقد حواله است ةتابع اراد ،اف دينجا اوص كه در اين صورتي
حواله يك قرارداد مستقلي است كه مورد آن با اوصاف خاص خود جايگزين دين 

توانند جنس، وصف،  وقتي طرفين عقد حواله مي. شود محيل در برابر محتال مي
ن گفت توا آيا باز هم مي ،مقدار، زمان، مكان و تضمين دين محيل را تغيير دهند

خود  حاضرحواله يك انتقال دين ساده است يا بايد بپذيريم كه تعهد جديد با اوصاف 
لذا اين امر نيز  .جايگزين تعهد سابق گرديده است و اين همان تبديل تعهد است

  يدي ديگر بر مدعاي ماست؟أيت
  

  از جهت انحلال وثايق و تظمينات دين  .9.4   
ل يا دين محال عليه در برابر محيل داراي وثائق ممكن است دين محيل در برابر محتا

جا مطرح  الي كه در اينؤعيني مانند رهن يا شخصي مانند ضامن و كفيل باشد، س
اين است كه آيا بعد از انعقاد حواله، تضمينات دين به قوت و اعتبار خود باقي  ،است

  شوند؟ مي مانند يا ساقط مي
ضمان به معني اعم است و احكام آن با  كه حواله يكي از اقسام با توجه به اين

ضمان مشابهت دارد، اكثر فقهاء و حقوقدانان بحث انحلال وثايق دين را به ضمان 
  .اند كمتر مورد بحث قرار داده ،ارجاع و در حواله

مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه بعد از انعقاد ضمان و حواله تضمينات و 
   1.شوند وثايق دين ساقط مي
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ها معتقدند كه بعد از  آن بعضي از. حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد در ميان

 1،گردد محال عليه منتقل مي ةحواله تضمينات دين محيل در برابر محتال به ذم
   2.دهستنليكن اكثريت حقوقدانان معتقد به فك وثايق دين 

كه قانون مدني  ليكن با توجه به اين ،قانون مدني در اين خصوص ساكت است
مقتبس از فقه اماميه است به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه و نظر اكثريت 
نويسندگان حقوقي بايد بر آن بود كه بعد از انعقاد حواله، وثايق دين محيل و محال 

  .شوند عليه آزاد مي
طور كه قبلاً بيان گرديد، در نهاد انتقال دين و طلب، دين و طلب  حال همان
كه در  گردد در حالي ثالث منتقل مي ةادات وتضمينات خود به ذمبا تمام اوصاف، اير

كه  مگر اين ،گردد تبديل تعهد، به تبع سقوط دين سابق، تضمينات آن نيز ساقط مي
   3.ها در ضمن قرارداد تبديل تعهد شود شرط بقاء آن

به اعتبار  ،كاملاً منطبق با نهاد تبديل تعهد است ،لذا از اين جهت نيز حواله
  .ن است ئيل داتبد

  
  گيري  نتيجه

حواله را مبتني بر  ياكثريت عظيم فقهاي مذاهب مختلف اسلامي ماهيت حقوق
آنان عموماً عقيده دارند كه به موجب عقد حواله دين محيل به . دانند انتقال دين مي

  :تعريفاتي كه اين عده از حواله كردند از اين قبيل است. گردد محال عليه منتقل مي
  » خريأي لا ةمقد شرع لتحويل المال من ذو هي ع«
  » انتقال دين از ذمه اي به ذمه اي ديگر«
مديون  ةديگر يا احال ةخويش به ذم ةبدهكار بدهي خود را از ذم ةاحال«

  » بستانكار خود را به ديگري
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 .دهند نشان مي ،همگي اين تعاريف مبتني بودن عقد حواله را بر ماهيت انتقال دين
يعني انتقال  ؛عقد حواله داراي دو چهره است ،كه قبلاً نيز متذكر شديممنتهي چنان 

در حواله بر . بري الذمه طلب در حواله بر مديون و انتقال دين در حواله بر محال عليه
طلب وجود دارد از اين جهت كه طلب محتال از محيل به محال عليه  انتقالِ ،مديون

در . ص اخير به معني انتقال طلب استمنتقل گرديده و ايفاي دين از جانب شخ
چون محيل طلبي ندارد تا آن را از طريق  ،حواله بر بري انتقال طلب وجود ندارد

گذارد تا او  محال عليه مي ةليكن دين خود را به عهد ،حواله به محال عليه تأديه كند
ين شود و ا از جانب وي آن را بپردازد و با قبول محال عليه اين نتيجه حاصل مي

البته انتقال دين به مفهومي كه در حقوق ما با توجه به . چيزي جز انتقال دين نيست
كه  توضيح اين. قابل تصور است ،چه كه در تحليل مباني عقد ضمان گفته شده آن

ثيري در اوضاع و احوال دين و طلب از جهت وثائق و أانتقال ت ،غالباً در حقوق خارجي
كه در حقوق ايران و اسلام زوال تضمينات تابع  ال آنتضمينات و دفاعيات ندارد و ح

 ةاي كه ذم بنابراين از لحظه. ها نيز تابع بقاي ذمه او مديون است و بقاي آن ةفراغ ذم
اي به محتال  اگر بابت بدهي خود رهينه) زمان قبول محال عليه(شود  مي محيل بري

كه بر اساس  رود و حال اين اين وثائق از بين مي ،داده و يا ضامن معرفي كرده باشد
 ةمفهوم انتقال طلب و دين در حقوق خارجي، صرف قبول محال عليه و برائت ذم

  .محيل نبايد موجب زوال تضمينات گردد
كه ماهيت حقيقي عقد حواله چيست؛ بايد گفت كه اگر از نظر مشهور  اما اين

افق محيل و محال و حقوقداناني تبعيت كنيم كه انعقاد حواله را منوط به تو ءفقها
آورند پيروي كنيم؛  دانند و رضايت محال عليه را از اركان عقد حواله به شمار نمي مي

زيرا انتقال طلب به  .عقد حواله بر طبق نهاد انتقال دين و طلب قابل توجيه نيست
) محالٌ عليه(شود و رضايت بدهكار  صرف توافق طلبكار سابق و جديد منعقد مي

، حال در حواله هر كند و فقط اعلام به او يا آگاهي او كفايت مي رددخالتي در آن ندا
گردد و رضايت  چند طبق نظر اين گروه عقد به صرف توافق محيل و محال منعقد مي

، ليكن اثر عقد حواله منوط به رضايت اوست الٌ عليه در تحقق حواله شرط نيستمح
در انتقال طلب شرط تحقق  رو اين بر خلاف نهاد انتقال طلب است كه رضايت بدهكا

  .آن نيست
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با ) محالٌ عليه(و مديون جديد ) محيل(در انتقال دين نيز قرارداد بين مديون سابق 

بدون رضايت مديون اصلي ) نئدا(رضايت طلبكار و يا بين مديون جديد و طلبكار 
شود، لذا  عقد بين محيل و محال منعقد مي ،شود، در حالي كه در حواله واقع مي

؛ اما در تبديل تعهد به اعتبار تبديل داين بل تطبيق بر انتقال دين نيز نيستاله قاحو
محالٌ (گردد و رضايت بدهكار  ، منعقد ميكار سابق و طلبكار جديد د بين طلبقراردا
ل تعهد به اعتبار ثير عقد است و از اين جهت حواله قابل تطبيق بر تبديأشرط ت) عليه

  . ن استئتبديل دا
 ،دانند ز نظر كساني كه حواله را مركب از يك ايجاب و دو قبول ميو اگر ا

جزء اركان حواله هستند در ) محيل، محال، محالٌ عليه(تبعيت كنيم، چون هر سه 
 .ن منطبق استئاين حالت نيز حواله از لحاظ انعقاد بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل دا

طلبكار سابق و جديد و شخص ثالث  قرارداد با توافق ،چون در اين نوع تبديل تعهد
 ،گردد و حواله از اين نظر كه توافق هر سه نفر در تحقق آن لازم است منعقد مي

چنين از جهت عدم لزوم  هم. ن استئل تعهد به اعتبار تبديل دامنطبق بر تبدي
ت كه ماهيت بايد گف ،، و نيز انتقال اوصاف دينن دين و مورد حوالهمتحد الجنس بود

، كميت، جنس، نوع، وصف ،توانند اله ميوقتي اطراف عقد حو. تبديل تعهد استحواله 
توان اين  نمي ،محالٌ عليه به محال را تغيير دهند كيفيت دين محيل به محال يا دينِ

واقع امر اين است كه اطراف . نوع قرارداد را يك انتقال دين و طلب ساده تلقي كرد 
حقوقي جديدي را جايگزين روابط حقوقي سابق كرده  روابط ،قرارداد با انعقاد قرارداد

ها به وجود آمده است، از طرفي عقد حواله يك قرارداد  كه اين روابط در اثر توافق آن
جايگزين بين محيل در برابر محال  ،مستقلي است كه مورد آن با اوصاف خاص خود

ف خاص خود تعهد جديد با اوصا ،؛ بنابراين بايد بپذيريم كه در حوالهشود مي
  . گردد و اين همان تبديل تعهد است جايگزين تعهد سابق مي
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